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اگرچــه تاریخ تهــران مملــو از بانوان 
نویسنده ای است که با وجود همه مشکلات 
سهم بسزایی در توســعه فرهنگ و ادب 
داشته اند، اما شمار نویســند گان زن در 
3 -2 دهه اخیر نســبت به سال های پیش 
از پیروزی انقلاب اســلامی رشــد قابل 
توجهی داشــته اســت. پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی، در کشور فقط 11 نویسنده 
زن داشــتیم، اما در ســال 1358 شمار 
نویسندگان زن به 80 تن رسید. این آمار 
در میانه دهه 90 یعنی ســال 1396، رشد 
قابل توجهی داشــت و به 28 هزار و 239 

نویسنده رسید.
با وجــود چنیــن ظرفیتی، مــا هرگز 
نتوانسته ایم نویســندگان زن توانمند را 
معرفی کنیم. به عنوان مثال، یکی از بهترین 
مصححان و مفسران شــاهنامه فردوسی 
»مهری بهفر« اســت که شرح شاهنامه را 
در 15مجلد آماده کرده و تاکنون 7جلد آن 
منتشر شده است. در حوزه ترجمه قرآن نیز 
اثر »طاهره صفارزاده« یکی از برجسته ترین 
ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم 
است. او در دانشگاه تربیت مدرس تهران 
رشته مترجمی را به عنوان یک فن تخصصی 
تدریس می کرد. همچنیــن یکی دیگر از 
آثار برجســته نویســندگان زن، ترجمه 
صحیفه سجادیه اثر »فاطمه احمدی« است 
که این کتاب مورد توجه مقام معظم رهبری 
نیز قرار گرفته اســت. در میان مجموعه 
تقریظ هایی که مقــام معظم رهبری برای 
کتاب های حوزه شهدا و جانبازان نوشته اند 
 نیز آثار بسیاری توســط نویسندگان زن 

به رشته تحریر در آمده است.
در میان ناشــران نیز »منصوره اتحادیه« 
یکی از نخستین بانوانی است که وارد حوزه 
نشر کتاب شد. اتحادیه بیش از 170عنوان 
کتاب منتشــر کرده که حدود 34 جلد از 
این کتاب ها به قلم خود اوســت. اتحادیه 
به صورت تخصصی در برخی از این کتاب ها 
به تاریخ تهران پرداخته که می تواند یکی از 
منابع مهم برای علاقه مندان پژوهش درباره 

تاریخ پایتخت باشد.
مرحومه »سیما کوبان« یکی دیگر از زنان 
برتر حوزه نشــر کتاب در تهــران بود. او 
به عنوان مدیر انتشــارات دماوند، مبدع 
بخشی از تحولات تبلیغات در شهر تهران 
است. کوبان که در فرانسه تحصیل کرده 
بود با ایده هایی نو در حــوزه تبلیغ کتاب 
زمینه ساز جهشی بزرگ در عرصه تبلیغ 

شد.
در میان بانوانی که در حوزه نشر کتاب فعال 
هســتند، باید به نقش یک بانوی دیگر در 
انتشــار دایره المعارف تشیع اشاره کنیم. 
18مجلد از دایره المعارف تشــیع توسط 
»فهمیــه محبی« به چاپ رســید. جالب 
اینجاســت که او با هزینه های شخصی و 
بدون اینکه از حامی دولتی استفاده کند، 
چنین کار مهمــی در حوزه دین و فرهنگ 

انجام داد.
این موارد تنها گوشــه ای از تلاش بانوان 
در حوزه نویسندگی و نشر کتاب است که 
نشان می دهد جایگاه بانوان در حوزه نشر 
و نویســندگی همواره جایگاهی رفیع و 

اثرگذار بوده است.

شــهر خوانســار مهد پرورش چهره های نامدار 
در عرصه دیــن و فرهنگ و هنر خوشنویســی 
در ایران است. خوانســاری ها یکی از بانیان مهم 
و اصلی شــکل گیری کتابفروشــی ها در تهران 
هستند. نخستین کتابفروش های دوره گرد بازار 
بین الحرمین و حلبی سازان هم خوانساری بودند. 
واردات کتاب از کشورهای هند، عثمانی، قفقاز و 
مصر به ایران و تهران، نخستین بار توسط همین 
فروشندگان دوره گرد کتاب به انجام رسید. آنها 
سفرهای پرمشقت و دور و درازی را در روزگاری 
که ایرانی ها و تهرانی از صنعت چاپ و نشر کتاب 
بی بهره  بودند تجربه می کردند و شماری از آنها 

هم در این سفر ها جان شان را از دست دادند.
 ایــن ماجرا ادامه داشــت تــا به مرور راســته 
کتابفروشی در کوچه حاج نایب پا گرفت و برای 
رونق بازار کتاب در کنار کتابفروشــی، توســعه 
صنعت چاپ و نشر کتاب در بازار تهران را همین 

پیشگامان عهده دار شدند.
این رونــد ادامه پیدا کــرد تا اینکه حدود ســال 
1315»حاج محمدعلی علمی« پدربزرگ خاندان 
علمی و  بانی انتشــارات علمی و چند تن دیگر به 
جمع کتابفروش ها اضافه شدند و در این میان بازار 
بین الحرمین نیز به راسته کتابفروشی تبدیل شد و 
کتابفروشی های ســقراط، بزرگمهر و شرق به این 

صنف پیوستند.
در دهه 40، تبریزی ها هم به بازار کتاب پایتخت 
اضافه می شوند و با توجه به تغییر سبک زندگی 
تهرانی ها، کتاب میان پایتخت نشینان پرمشتری 
می شود. چیزی نمی گذرد که انتشارات دهخدا، 
چهر، نشر کتاب های دانشگاهی، امیرکبیر و نیچه 
هم در میان کتابفروشی ها قد علم می کنند و این 
بار بازار کتاب از ناصرخسرو و جمهوری یکباره به 
سمت خیابان انقلاب کشیده می شود. کتاب ها 
به جای چاپ سنگی با دستگاه های باکیفیت تر 
چاپ  و فروش هم رضایت بخش و دلگرم کننده 

می شود.
 این روند تا ســال    1360ادامه پیدا می کند و 
نسل جدید کتابفروشی ها باز هم به فکر کوچ از 
بازار کتاب و انتقال کسب وکارشان به نقطه ای 
دیگر از شــهر می افتند و تعطیلی دانشــگاه ها 
به مناســبت انقلاب فرهنگی، فرصت ریسک 
را فراهم و جمعــی از آنها این بــار برای عرضه 
کتاب های خود به خیابــان کریمخان زند کوچ 

می کنند.
کتابفروشــی گویا نخســتین کتابفروشــی ای 
بود کــه داوطلبانه این جابه جایــی را انجام داد 
تا به مرور نشــر قطره و چشــمه و ثالث و سایر 
دســت اندرکاران فرهنگی و هنری به این جمع 
اضافه شوند و خیابان کریمخان در قلب پایتخت 
ســیمایی فرهنگی همراه با بــوی کاغذ و جوهر 
چاپ به خود بگیرد و در دل تهران مدرن امروز با 

سربلندی جاخوش کند.

کوچ کتابفروشان از بازار 
حلبی سازان تا کریمخان

سهم بانوان 
در نشر کتاب

در تهران قدیم خرید کتاب قسطی هم یکی دیگر از روش های منحصربه فرد خرید کتاب بود. آل عوض می گوید: »در تهران 
فروش کتاب قسطی هم باب بود. برخی دکان های کتابفروشی نام مشتریانی را که قســطی کتاب می خریدند می نوشتند و 
براســاس توافق شــخصی، خریدار گاهی به صورت هفتگی و گاهی هم به صورت ماهانه در قبال خرید کتاب قسط پرداخت 
می کرد. شمار کتابفروش هایی که قسطی کتاب می دادند کم نبود. به عنوان مثال، در یکی از کوچه های فرعی حوالی میدان 
امام حســین)ع( کتابفروشــی بود به نام جواهری که کتاب قســطی می فروخت تا کتاب بازهایی که توان مالی خرید کتاب 
نداشتند با شرایط آســان تری کتاب تهیه کنند. هرچند این مسئله دلیل دیگری هم داشــت چرا که بازار فروش کتاب هم 
چندان خوب نبود و فروشندگان با این روش سعی می کردند کتاب بفروشند. جالب اینجاست که این کتابفروش ها در قبال 
فروش قســطی کتاب نه ضامنی می خواســتند و نه چیزی برای ضمانت می گرفتند که این خود نشان از وجود اعتماد میان 

قشر کتابخوان دارد.«

یکی از قدیمی ترین و نخستین های انتشاراتی های کتاب های دانشگاهی، نشــر چهر در خیابان انقلاب است. این انتشاراتی باعث شد که 
نخستین دانشجویان دانشگاه تهران به جای کپی کردن جزوه استادان خارجی و دست نوشته های همکلاسی های شان صاحب کتاب های 
چاپی شوند. اما اینکه چه شد که نخستین انتشارات کتاب های دانشگاهی راه اندازی شد، حکایت جالبی دارد.  بانی تأسیس نخستین دانشکده 
پزشکی با عنوان »دانشکده طب« در انتهای ساختمان کنونی دانشگاه تهران دکتر »شارل ابرلین« فرانسوی بود. در آن زمان کسی به صورت 
جدی به چاپ و انتشار کتاب های پزشکی فکر نمی کرد. استادان دانشگاه پزشکان فرانسوی بودند و دانشجویان از جزوه های همین استادان 
برای مطالعه استفاده می کردند تا اینکه عده ای از دانشجویان ایرانی بورسیه فرانسه شدند و بعد از بازگشت به زادگاه خود تصمیم به چاپ 
کتاب های دانشگاهی گرفتند.  دکتر »مصطفی حبیبی« و » حسین فریور« دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی از دانشسرای عالی بودند که 
سال1321همراه تعدادی از دوستان شان انتشارات چهر را تأسیس کردند. »جنین شناسی« نخستین کتابی بود که از سوی انتشارات چهر 

سال 1324در حوزه پزشکی منتشر شد. چاپ این کتاب حدود 3سال زمان برد.

نخستین انتشارات کتاب های دانشگاهیحساب دفتری برای فروش اقساطی کتاب 

نخستینکتابفروشیدارالخلافه  
ســابقه فروش کتاب تقریباً به دوره قاجار و ناصرالدین شاه می رسد. 
زمانی که تهران هنوز مثل امروز استخوان نترکانده و تعداد محله های 
آن محدود بــود و از آن به جــای پایتخت با  عنــوان  دار الخلافه یاد 
می کردند، کوچه حاج نایب و راسته حلبی سازان در بازار تهران محل 
بساط گستری فروشندگان دوره گرد کتاب و از نخستین پاتوق های 
فروش کتاب بود. »ناصر میرباقری« از ناشران قدیمی تهران با اشاره به 

این موضوع درباره نخستین کتابفروشی شهر تهران می گوید: »بازار 
تهران کانون پا گرفتن کتابفروشی ها بود. این میان از دوره ناصرالدین 
شاه قاجار، خوانساری ها مهم ترین گروه  فعال در صنف کتابفروشی 
و صنعت نشــر در تهران بودند. » میرزا علی اکبرخان خوانساری« با 
مهاجرت به تهران نخستین کتابفروشی تهران را در کوچه حاج نایب 

تأسیس کرد.«

کتابفروشیشمسالعماره؛پاتوقبزرگان  
کتابفروشــی شــمس العماره در خیابــان 
ناصرخسرو و در همســایگی شمس العماره 
معروف، نخســتین آســمانخراش تهران، از 
دیگر کتابفروشی های تهران قدیم است که 
به دلیل  تــردد چهره های سیاســی و ادبی و 
مذهبی حسابی میان تهرانی ها اسم در کرده 
بود. اردشیر آل عوض، محقق و تهران شناس 
می گوید:» صاحب کتابفروشی شمس العماره 
مرد فاضلی به نام شیخ حسن بود که بعد از او 
هم پسرش راه پدر را در این حرفه ادامه داد. 
مرحوم »علی اکبر دهخدا«، »علی اصغرخان 
حکمت« و »سید عبدالرحیم خلخالی« 
از نخســتین افرادی که دیوان حافظ را 
تصحیح کرد، »محمدعلی فروغی«، »سید 

ابوالقاسم انجوی شیرازی« و.... دیگر بزرگان اهل 
قلم و سیاست مشتری کتاب ها و دورهمی های 
کتابفروشــی شــمس العماره در تهران قدیم 
بودند.«   آل عوض در میان کتابفروشــی های 
مطرح تهران قدیم به کتابفروشی فراهانی در 
بازار بین الحرمین اشاره می کند که تا 1372دایر 
بود و بعدها به خیابان انقلاب منتقل شد. ترجمه 
»تفسیر شریف بیان « از مهم ترین کارهای این 
کتابفروشی بود.به گفته او، یکی از بخش های 
کاربردی و مورد توجه کتابفروشی های قدیم 
قرائت خانه بود. بسیاری از خیران آن زمان  بانی 
راه اندازی کتابفروشی  یا قرائت خانه می شدند، 
اما متأسفانه در کتابفروشی های جدید خبری 

از قرائت خانه نیست.

نخستینکسیکهدستگاهچاپسنگیراواردتهرانکرد  
خانواده علی اکبرخان خوانساری علاوه بر راه اندازی کتابخانه در زمینه 
صنعت چاپ کتاب  در تهران هم پیشگام بودند و میرزا محمود، پسرش هم  
بانی ورود نخستین دستگاه چاپ به تهران بود. میرباقری با بیان این ماجرا 
تعریف می کند: »میرزا محمود بعد از مدت کوتاهی پا در رکاب پدر در 
کتابفروشی شروع به کار می کند. در همین گیرودار خبر به میرزا محمود 

می رسد که روس ها در مشــهد چاپخانه ای را برای فروش گذاشته اند. 
میرزامحمود با این خبر راهی مشهد می شود. دستگاه چاپ سنگی را 
خریده، به حجره پدر آورده و با این اقدام  بانی ورود نخستین دستگاه چاپ 
سنگی به تهران می شود. با این کسب وکار مغازه میرزا علی اکبر توسعه 

بیشتری پیدا می کند و در آن کار چاپ کتاب هم انجام می شود.«

نمایندهصنفکتابفروشاندرمجلس  
یکی از کتابفروشی های معروف کوچه حاجب الدوله 
که صاحب آن تا نشستن بر صندلی نمایندگی مجلس 
شورای ملی پیش رفت، کتابفروشی » میرزا محمود« 
کتابفروش بود که جزو مشروطه خواهان هم محسوب 
می شد. میرباقری در این باره می گوید: » میرزا محمود 
علاوه بر کار نشر در زمینه خوشنویسی، تصویر سازی، 

تذهیب، چاپ، صحافی، کاغذ و کتابفروشــی فعالیت 
داشــت و از تاجران معتبر و کمابیش باســوادی بود 
که نماینــده صنف کتابفروشــان در مجلــس بود. 
میرزامحمود به عنوان نماینده صنف کتابفروشــان، 
یکی از نخســتین نماینده های مجلس شورای ملی، 
حد فاصل ســال های 1295تــا 1297روی صندلی 

نمایندگی مجلس نشســت. میرزا محمــود از افراد 
با ذوق در نشــر کتاب و صاحب نظــر در کار خرید و 
فروش کتاب های خطی بود. مرحوم »احمد سهیلی 
خوانساری« از نوادگان دختری او بود که او هم مانند 
پدربزرگش در کار شناخت کتاب های خطی مهارت 
و مدتی هم ریاست کتابخانه ملک را برعهده داشت.« 

»دانشکده«؛کتابفروشینمایندهخانهنشین
مواضع مخالف ملک الشعرای بهار با رضاشاه باعث شد تا این شاعر پرآوازه بعد از 6 دوره حضور در مجلس شورای ملی 
از سر اجبار خانه نشینی را تجربه کند، اما از آنجا که اهل خانه نشستن و دوری از فضای علم و فرهنگ نبود و باید از 
جایی ارتزاق می کرد سال 1310کتابخانه دانشکده را در خیابان شاه آباد راه اندازی کرد. آل عوض درباره کتابفروشی 
ملک الشعرای بهار می گوید: »ملک الشعرای بهار بعد از خانه نشــینی اجباری، کتاب های شخصی اش را از خانه به 
کتابفروشی می آورد و کسب وکار جدیدی را شــروع می کند. این کتابخانه تا سال ها پاتوق چهره های سرشناس و 
سیاسیون بود. بهار برای تصحیح و چاپ کتاب هایی مانند »تاریخ سیستان« و »مجمل التواریخ« و ترجمه »بلعمی« 
با وزارت فرهنگ قرارداد بسته بود، اما مخالفانش توطئه جدیدی را شکل دادند و گفتند که او مشغول چاپ و انتشار 

کتاب های سیاسی است. او وقتی متوجه این ماجرا شد اثاثیه کتابفروشی را فروخت و کتابخانه را بست.«

  سه شنبه   23 آبان 1402  شماره 28  8 صفحه

ناشرناصر میرباقری

محقق فرهنگ عامهاردشیر آل عوض

تهرانی ها از چه زمانی کتابخوان 
شدند؟ در روزگاری که هنوز پای 
صنعت چاپ به ایران باز نشده 
بود، اهل فضل و دانش چگونه 
به کتاب ها و نسخه های خطی 
دسترسی داشتند؟ نخستین 
دکان های کتاب و راسته های 
کتابفروشی پایتخت در کدام 
خیابان ها تشکیل شد و نقش 
کتابفروش هــای دوره گرد 
در بــازار کتاب چــه بود؟ 
شــانزدهمین نشست مرکز 
تهران شناسی همشهری که 
با عنوان » کتاب در پیشخوان 
تاریخ پایتخــت« برگزار 
شد به پاسخ این سؤال ها و 
جایگاه کتاب و کتابخوانی 
در فرهنگ عامــه مردم 
تهران می پردازد. در این 
نشست، ناصر میرباقری، 
)ناشر(، اردشیر آل عوض، 
)محقــق و پژوهشــگر 
فرهنگ عامه( و محمود 
منیعی )تهران پژوه(، به 
موضوعاتی چون کتاب 
و پاتوق هــای فرهنگی 
نویســندگان  تهران، 
فروش  کتابفــروش، 
کتاب هــای متــری و 
قســطی و راسته های 
کتابفروشــی تهران 

قدیم پرداختند.

کتاب در پیشخوان طهرانکتاب در پیشخوان طهران
در شانزدهمین نشست مرکز تهران شناسی همشهری به ماجرای ورود صنعت چاپ

 کتابفروش های دوره گرد و حکایت عجیب و غریب کتاب های متری و قسطی پرداختیم

ازدورهگردانکتابفروشتاراهاندازیقرائتخانه  
در میان مشاغل تهران قدیم شغل رسمی 
به عنوان کتابفروش تا دوره قاجاریه وجود 
نداشته است. معمولاً بعضی از فروشندگان 
دوره گرد، سبدهای توری همراه داشتند 
که داخل آن تخم مرغ، قلم، دوات و لیقه 
بود که در میــان آنها تعدادی کتاب های 
خطی پیدا می شــد. این کتابفروشــان 
دوره گرد در تیمچه حاجب الدوله و بازار 
حلبی ســازان به صورت پراکنده بساط 
می کردند. »اردشــیر آل عوض« محقق 
و پژوهشگر تهران شناس با اشاره به این 
ماجرا، از پیشــینه کتابفروشی در تهران 
قدیــم صحبــت می کنــد و می گوید: 
»بسیاری از مشتریان این دستفروش های 
دوره گرد، علاقه مندان حفظ و نگهداری 

کتاب های خطی بودند. این دست کتاب ها 
در گوشه سبد دوره گردان جای می گرفت 
و شــاید کمتر کســی قدر و ارزش آن را 
متوجه می شــد. به همین دلیل به مرور 
زمان در تهران مکانی را به عنوان کتابخانه 
برای مطالعه راه انــدازی کردند. در واقع 
برای اهالی تهران قدیم کتابفروشی همان 

کتابخانه بود.«
به گفته این محقــق، یکی از بخش های 
کاربردی و مورد توجه کتابفروشی های 
قدیم قرائت خانه بود. بسیاری از خیران 
آن زمــان  بانی راه اندازی کتابفروشــی  
یا قرائت خانه می شــدند، اما متأسفانه 
در کتابفروشــی های جدیــد خبری از 

قرائت خانه نیست.

کتابهایغیرقابلفروشمرحوممستوفی  
یکی از کانون های مهم و مورد توجه اهل 
علم و قلم، کوچه حاج نایب و مغازه های 
کتابفروشی آن در تهران قدیم بود که 
تعداد آن به زحمت به بیســت و چند 
تا می رســید. امــا تا دل تــان بخواهد 
کتاب های غنی در اینجا پیدا می شد و 
محل مراجعه چهره های سرشــناس و 
معروف بود. اردشیر آل عوض در میان 
کتابفروشی های پرآوازه کوچه حاج نایب 
به کتابفروشی مرحوم »جلیل مستوفی« 
اشــاره می کند و می گویــد: » مرحوم 
مستوفی از فضلای تبریزی بود که وقتی 

به تهران مهاجــرت می کند، در کوچه 
حاج نایب کتابفروشــی راه می اندازد. 
این کتابفروشی فضای باریکی داشت 
که مرحوم دوطــرف آن صندلی چیده 
و در طول روز افراد زیادی برای مطالعه 
و دورهمی های علمــی و فرهنگی در 
کتابخانــه جمع می شــدند. جالب تر 
اینجا بود؛ این کتابخانه یک سری کتاب 
فقط برای مطالعه داشت که مقابل آن 
دست نوشــته ای با این مضمون دیده 
می شد: » این کتاب ها  فروشی نیست، 

سؤال نفرمایید.« 

پدیدهخریدکتابمتریوکیلویی  
امروز شــاید خرید کتاب به صورت متری 
و کیلویــی کمی عجیب به نظر برســد، اما 
کتاب بازهــا روزگاری در تهــران به دلایل 
مختلف مجبــور بودند کتاب هــای مورد 
علاقه شــان را به صورت کیلویــی بخرند. 
آل عوض در این بــاره می گوید: »چند دهه 
پیش کتاب بازهای تهران با پدیده ای به نام 
کتاب کیلویی آشنا شدند. مبدع فروش کتاب 
کیلویی انتشارات گوتنبرگ بود. او در دکان 
خود یک ترازو قرار داده بود و برای نخستین 
بار در تهران به مشتریانش به صورت کیلویی 
کتاب می فروخت. ایــن خود بیانگر جایگاه 

ضعیف نشــر در تهران قدیم است.« موارد 
جالب دیگری هم در حــوزه خرید و فروش 
کتاب وجود داشــت؛ ازجمله اینکه برخی 
به صورت متری کتاب می خریدند که هنوز 
هم در تهران دیده می شود. البته متاسفانه 
مشــتریان این نوع خرید برای دکوراسیون 
کتاب می خرند. آل عوض می گوید: »چندی 
پیش در یک کتابفروشی شــاهد بودم که 
فردی از فروشــنده 2 متر کتاب درخواست 
کرد که عطف همه آنها زرشکی رنگ باشد. 
فروشنده از ریشه تاریخی ماجرا خبر نداشت 

و متعجب شد.«

انتشاراتاقلیتهایمذهبی
اقلیت هــای مذهبی هــم در تهران 
قدیــم کتابفروشــی های مخصوص 
به خود را داشــتند. آل عوض می گوید: 
»کتابفروشی  ارمنی ها در خیابان سی تیر 
یکی از معروف تریــن و قدیمی ترین 
کتابفروشی هایس  اقلیت ها در تهران 
بود. این کتابفروشی از سال 1385 به 
یکی از میدان های نارمک منتقل و مکان 
قبلی آن هم اکنون به فروشگاه اداوت 
و آلات موســیقی تبدیل شده است. 
این کتابفروشــی  کتاب های مذهبی، 
تاریخی و... مربوط بــه ارامنه را که در 

ایران و ارمنستان چاپ می شد به زبان 
اصلی و نیز ترجمه شــده می فروخت. 
علاوه بر این، کلیساهای تهران نیز در 
حوزه چاپ و انتشار کتاب های مذهبی 
فعال هســتند و از گذشته کتاب هایی 
با محتوای دینــی را  رایگان در اختیار 
کتابخوان ها قرار می دادند. زرتشتی ها 
هم از گذشته در خیابان فلسطین یک 
کتابفروشی به نام انتشارات فروهر دارند 
که در مناسبت های مختلف فعال است 
و کتاب هایی درباره دین و آیین زرتشت، 

تقویم، دفتر و... منتشر می کنند.«

بنیانگذارنشرکتابهایپلیسیدرخیابانفردوسی
»حسین شبســتری بریانی« یا آنطور که روی جلد کتاب های انتشــاراتی اش درج می شد یعنی »حســین بریانی« برای 
کتاب بازهای تهران قدیم نامی آشنا بود. کتابفروشی کوچک ناشــر خلاق و باقریحه  در خیابان علاءالدوله یا همان خیابان 
فردوسی فعلی برای جوان های رمان خوان تهرانی حکم سرزمین عجایب را داشت. همین علاقه به انتشار کتاب های سریالی و 
کتاب های پلیسی بود که باعث شد به بنیانگذار نشر کتاب های سریالی و پلیسی در تهران معروف شود. هر چند فعالیت حسین 
بریانی در دهه 20کمرنگ شد، اما کتابفروشی کوچکش با آن شکل و شمایل متفاوت که جزوه ها و کتاب ها را روی پیاده رو 
خیابان فردوسی پهن می کرد برای همیشــه در حافظه تاریخ معاصر ثبت شده است. ظاهر کتاب ها و جزوه های انتشاراتی 
او بسیار ســاده بود، اما قیمت آن کتاب های کاهی با جیب جوان های کتاب باز آن دوران همخوانی داشت و همین ویژگی 

کتابفروشی کوچکش را شهره شهر کرد و حتی آوازه اش را به شهرستان ها رساند.


